
به كوشش: غلامرضا بكتاش

لحظة تولد يك شعر لحظه اى 
زيباست. 

شعر با يك احساس شاعرانه 
ــاعر با  و ش ــود ــروع مى ش ش
پرورش اين احساس شعر را 

مي آفريند.
ــت چند  ــن اس ــي ممك  گاه
ــاس  ــد تا احس ماه طول بكش
ــاعرانه اش به يك  و سوژة ش
ــود. گاهى هم  شعر تبديل ش
ممكن است احساس شاعرانه 
بلافاصله به شعر منجر نشود.

ــعر  پس از  در هر صورت ش
ــاعر روز به  تولد با خوانش ش

روز بهتر مى شود.
شاعر بايد شعرش را چكش 
ــد  ــادش باش ــد و ي كارى كن
احساس و فكر اولية او نياز به 

صيقل كارى دارد.
ــتوانة شعر است. نظر  نقد، پش
ديگران بايد براى شاعر مهم 

باشد.
ــعرى  ــر اين صورت ش در غي
ضعيف به دنيا مى آيد و شعر 
ضعيف، شاعرى ضعيف را به 

نمايش مى گذارد.

بوي نرگس
تو مي آيي از دورها

از آن سوي مرز زمان
چو خورشيد بر اسب نور
چو مهماني از كهكشان

مي آيي كه روح مرا
پرُ از بوي نرگس كني

و در فهم آلاله ها
مرا دشتي از حس كني

اگر تو نيايي كسي
به باران نخواهد رسيد

و افسانة انتظار
به پايان نخواهد رسيد

 اگر تو نيايي، كوير
همين خاك و داغ است و بسَ

درختان روي زمين
همه ميله هاي قفس

بيا زودتر كه هنوز
زمين و زمان مال توست

و آبي ترين آسمان
به زير پرَ و بال توست

ناصر كشاورز
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جاده
شانه هايت خاكى است

گرچه هستى سفت و سخت
از كنارت مى رود

كوه و دريا و درخت

گاه مى پيچى به چپ
گاه مى چرخى به راست

ابتداى تو گم است
انتهاى تو كجاست؟

سال ها طى كرده اى
در نشيب و در فراز 

راه كوتاه و بلند
روز و شب هاى دراز

در مسير زندگى
راه دارى با خطر

هر كه شد همراه تو
مى شود مرد سفر

محمد گودرزى دهريزى

گُل محمدى
او خسته ترين پرنده ها را 
در گرمى ظهر، سايه مى داد

از نسل گل محمدى بود
بوى صلوات و آيه مى داد

در پختن نان، خمير مى كرد
او مادر مهر  و   همدلى بود

پيوسته غذاى ساده اى داشت
هم سفرة كاسة گلى بود

در باور صبح، خيمه مى زد
شب ها نظرى به ماه مى كرد
غم هاى على تمام مى شد
وقتى كه به او نگاه مى كرد

بسيار زلال بود و مى شست
از اشك نماز شب، درون را
با دست اميد، پاك مى كرد
از روى پدر غبار و خون را

در ذهن كوير، چشمه مى كاشت
مى خواست كه باغ لاله باشد
جز فاطمه هيچ كس نديديم

يك مادر پنج ساله باشد1

هنگام قنوت، دست خود را
تا عرش خدا دراز مى كرد
افطار، هميشه روزه اش را
با لقمة نور باز مى كرد

او رمز بلند آفرينش
او آينه دار راز عشق است
بر ركعت عمر او نوشتند

او هجدهمين نماز عشق است2
هادى فردوسى

معلم
روي تختة سياه

سطري از دل مرا نوشت
در زمين ذهن من

دانه كاشت
جمله جمله
سطر سطر

از دلم عبور كرد
بخش اول دل مرا

مرور كرد 
دفترم پر از ترانه شد

فصل هاي من پر از جوانه شد
كمال شفيعي

پى نوشت
1. پس از رحلت حضرت خديجه(س) 
ــال  حضرت فاطمه(س) كه فقط پنج س
ــعى  ــاى خود س ــا مهربانى ه ــت ب داش
ــادرش را براى  ــاى خالى م مى كرد ج

پيامبر اكرم(ص) پركند.
ــت آن حضرت در  ــه رحل ــاره ب 2. اش

هيجده سالگى 
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